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 پژوهشي در باب ماهيت

و سياسي اخوانهايو انديشه  الصفا اجتماعي

1عبدالهيحسنم

و علوم انساني دانشگاه لرستانةاستاديار گروه علوم سياسي دانشكد  ادبيات
)16/4/91: تاريخ تصويب–17/11/90: تاريخ دريافت(

 چكيده

و خلان اخوان و ديدگاه مسلمان داراي آرمانةالوفاء گروهي از فلاسف الصفا و ها هاي علمي، ديني

و مباني دين اسلام استةشناسي آنان مبتني بر فلسف معرف. اند سياسي ازة به عقيد. يوناني  آنان، يكي

و اجتماعي به به. است يونانيةكارگيري فلسف عوامل اصلاح نظام فكري از لحاظ سياسي، با توجه

س و عدم تمركز درت امپراةياسي در دستگاه خلافت عباسي يا تجزيانحطاط، فساد وري اسلامي،

و مترصد بنياد نهادن نظام يكپارچه بر مبناي ارزش .ي سياسي اسلام بودندها مخالفت با آن حكومت

به اخواندربارةرو، مطالعه از اين و حركت جنبش ديگرالصفا، نسبت هاي انقلابي، داراي اهميت ها

هايي از علوم اص كه جز پنج نفر از هويت آنان اطلاع نداريم، مجموعه اشخ اين. استيبيشتر

و  و علمازمختلف به جمله فلسفه، اخلاق، سياست ، تدوين»الصفا اخوانرسايل«الاجتماع، موسوم

ميو به .المعارف در تاريخ تمدن اسلامي استة، اولين دائررسايلاين. كردند صورت پنهاني منتشر

 واژگان كليدي

 دولتة نظري، ملكها، الصفا، سياست اخوانسلسله مراتب،الصفا اخوان
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 مقدمه
و نزديك كردن« كه براي نشر علوم عقلي به اين فكر افتادند در قرن چهارم هجري گروهي

و عملي و آگاه كردن عامه از مباني حكمت نظري به يكديگر و حكمت  رسالات مختصر،دين

و انتشار دهند- مؤلفبدون ذكر نام-ايو ساده و اين عده خود را اخوان. بنويسند الصفا

ج1371معين،(» ناميدندميالوفا خلان و اخوان.)5:107، الصفا انجمني سري متشكل از دانشمندان

اين. اي در بغداد تأسيس يافتم در بصره با شعبه983/قهـ 373بود كه در حدود فلاسفه 

ميهايي انجمن همواره جلسه و هاي هايي در موضوع كرد كه در آن اعضا رساله برپا  علمي

به گروهي از آزاد نام اخوان.)75: 1369شيخ،( كردند فلسفي قرائت مي مي الصفا شود انديشان اطلاق

و فلسفه را نهكه علم و فلسفهبرايبارور ساختند كه نوعي اجتماع، علم  بلكه به اين اميد

ب كه در آن نخبگان امپرا،اجتماع مورد نظر اين گروه؛وجود آورندهاخلاقي وريت اجتماعي بود

و جامعه ناهمگون اسلامي بتوانند از نزاعي كه در جماعات ديني و در امان باشند هاي محلي

و در دوستي صفا.)407: 1362شريف،(هاي اسلامي رواج داشت فرقه  اين گروه در عشرت الفت

و بر پاي و در ميان خود مذهبي وضع طهار، پاكيةداشتند و نصيحت اجتماع كرده بودند ت

و گمان مي كه كرده بودند  راه را براي رسيدن به خشنودي خدا نزديكة آن،واسطبهكردند

مي كرده كه و سبب اين كار آنان اين بود و به گمراهي شريعت به ناداني: گفتند اند ها آلوده شده

و پاك كردن آن را  و شستن  زيرا فلسفه حاوي حكميت؛توان جز با فلسفه نميدرآميخته

و مصلحت اجتماعي است و عقلي قوام جمعيت.)150: 1372حلبي،( اعتقادي شان بر مسائل سياسي

و براي حصول اين مقصود بود، مي خواستند نظام سياسي حاكم بر عالم اسلام را واژگون كنند

بربه واژگون ساختن نظام عقلي  و الجر،( ان نيز پرداختند زندگي مسلمانحاكم - 191: 1358الفاخوري

و فلسف تمايل اخوان.)192 به عقلاي يونان و هندةالصفا بيشتر ث، فيثاغور،نام هرمس. بود ايران

در،سقراط و ارسطو آن شدهذكرآنان رسايل افلاطون و اكرامانو نسبت به  رعايت بزرگداشت

در مصطفي الش.)298-297: 1371صفا،( شده است : گويدميمخفيانة آنان فعاليت زمينةكعه

تادرالصفا اخوان راتلاش بودند ناشناخته بمانند و اذيت حكام آنان  چرا كه نكنند؛ تعقيب

و جديد بود كه. افكار آنان تركيبي از عقايد قديم ميرسايلمادامي و در بين مردم منتشر شد

شاان، متفكرندر بين محصلا به ذكر نام خود نداشتند،ع بودنديو علما :نيازي

و عن الاحكام حتي لاينالهم اضطهادوا فلقد حرصوا علي ان يحجبوا اسمائهم عن الناس

و عقيدتهم التي كانت مزيجاً من عقايد  اذي نتيجه لافكارهم التي يبدؤا الخلط فيها واضحاً

و حديثه و انهم لم يهتموا بالتعريف باشخاصهم مادامت رسائ. عديده قديمه لهم تذيع بين الناس

و المتأدبين و المفكرين .)173: 1987الشكعه،( تنتشر بين جمهور الدارسين
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آن از اخوانتننام پنج امروزه و  بيان اخبارالحكمادرهم القفطي را الصفا شناخته شده

او. استكرده را الصفا امروز حتي يك نفر هم از اخوانكرد، را ذكر نمي اساميآنشايد اگر

بر.)118: 1347القفطي،( اسامي را برشمرده استآن وي از قول ابوحيان توحيدي.شناختيم نمي

مية مورد اشارتن پژوهشگران تنها پنج اغلباين اساس، : برند القفطي را نام

فذكر خمس من مؤلفي الرسائل هم ابوسليمان محمدبن معشر البستي المعروف بالمقدسي

هاو ابوالحسن علي و زيدبن و محمدبن احمد النهرجوري، العوفي بن رفاعه رون الزنجاني،

.)1739: 1987الشكعه،(

 مذهبوه مراتبلساختار، سلس
مي جميعت اخوان به جوانانة مرتب:شود الصفا از چهار مرتبه تشكيل  اول صاحبان صنايع كه

و پاكآنهاكه چرا؛ سال تمام اختصاص داردپانزدهداراي و داراي صفا ي در جوهر نفس

و سرعت تصورندپذ و الرحماء الصفا اين دسته را اخوان اخوان. يرش احكام  ناميدندمي الابرار

از اخوان.)111: 1977الموسوي،( و و محرمانه تماسراهالصفا گروهي سري بودند هاي شخصي

ميو گرفتند عضو مي  معتقد زيرا؛دكردند كه در ميان جوانان كار كنن به مبلغان خود توصيه

و براي نهضتاغلببودند كه اشخاص سالخورده ، 1362شريف،( ها مناسب نيستند متحجرند

مي دوم كساني بودند كه اخوان آنان را اخوانةمرتب.)409 و الفضلا  افرادياينان. ناميدند الخيار

و سالچهل تا سي ،ت اخوان اين گروه مراعامةلاز. بودند رؤساي سياستمندة داراي مرتبه

و مهرباني اوت، فيضسخ به ديگر اخوانبخشي، شفقت و الجر،( بود نسبت .)197: 1358الفاخوري

كه ميانة سومين ويژةمرتب و آنان را اخوانة چهل تا پنجاهاعضايي بود الفضلاء سال داشتند

د. ناميدند الكرام مي و هرگاه براي كار و نهي ممتاز بودند عوت آنان اين گروه به نيروي امر

و معاندي پيدا مي و خلاف برمي،شد مخالف وبه دفع آن عناد و نرمي و از راه لطف خاستند

به صلاح باز مي و معاندت را وة مرتب، چهارم)163: 1372حلبي،( آوردند مدارا آن مخالفت  آخر

هةمرتب سه درجمة كمال است كه مية اخوان از و مرتبه دعوت به اين درجه اين.دشدن پيشين،

كس،مرتبه مي از آن كه سنشان از پنجاه وةمرتب اينگذشت، اني بود  آمادگي براي رستاخيز

ميةقو،در اين مرتبه. مفارقت هيولي است ب معراج دست و آدهد به ملكوته ن قوه، صعود

و نجات از دوزخةآسمان، مشاهد و عبور از صراط و ميزان و نشر و حشر  احوال قيامت، بعث

ميو مجاو و الجر،(دشو رت ذات پروردگار رحمن ميسر  اين جماعت در ميان.)197: 1358الفاخوري

به پيشه، دهقانان،زادگان بزرگ، اشراف، اميران،فضلا و و ياران،ويژه بازرگانان وران  پيروان

مي،رو از اين؛بسيار دارند به شهرها كه به وي خيري ياران خود را فرستادند تا در هر كس

به وارد شدن در جماعت ايشان فراخوانند،شنوند مي ب. او را به دعوتهياران خود را ويژه
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اي زيرا نفوس جوانان همچون ورق سفيد پاكيزه؛كردند كردن جوانان بيشتر از پيران سفارش مي

كه چيزي بر آن ننوشته ب از اين.اند است كه مردم را و مبادي ديني فلسفي آرو، تلفيق تعاليم نه

مي براي ايشان آسان،خوانند مي اي براي هر مرتبه.)165-164: 1372حلبي،( دهد تا به پيران تر دست

. اند مجاز به شركت در آن مجلسشدگان دعوتنحوي كه فقطبه؛ آن وجود داردةمجلس ويژ

ودربارةاغلب در مرتبة اول، و احاديث نبوي، عدد، هندسه  روانشناسي، علوم عقلي، كتب الهي

مي،در هر كجا كه پيرواني داشتندآنها. شود نجوم بحث مي . گماشتندبه تشكيل مجامعي همت

كه هر ميدوازده روز در اين مجامع و باطني از نوع مابعدالطبيعيهايي موضوع،شد تشكيل

مياگر.)408: 1362شريف،(شد بحث مي مي كسي از حضور در مجمع تخلف بايست عذري كرد

ميآميكننده قانع و چون جلسه منعقد مية رئيس در جام،شد ورد وشد خاص خود ظاهر

مي حكم را بر حاضران مي و تا آن حد كه و گنجايش پيش ذهنزخواند  موعظه،شان بود ان فهم

و مي ميرسايلكرد آن را براي ايشان تفسير و كرد تا گاه كه گروهي از آنان دوره به پايان برند

ح و الجر،( اصل شوداز تلاششان رضايت مطلب، مراتببارة ديگردر.)200- 199: 1358الفاخوري

: است نيامدهدر رسايليواضح

لا يـدخلها الـي من يدعي من الـمعتقد ان لـكل مرتبه من هذه الجماعات مجالس خـاصه

في اوقات  و قد فرضت الجميعه علي اعضائها ان يكون لهم مجلس معين يجتمعون فيه اليها،

وم و من الثابت ان لكل فئه مباحثها و علومهم حسب درجات، علومه فيتداولون شئونهم

و  و العقل في علم النفس و ان المرتبه الاولي من الفتيان اكثر ما تجادل قضاياها التي تناقش فيها،

و اما و النجوم و الهندسه في العدد و يتذاكرون ايضاء و الاحاديث النبويه  الاسرار كتب الهيه

به مباحث ابعد اثراً من هذه المجالس التي تضم اصحاب المراتب الباقيه تحفل دون الشك

: 1977الموسوي،(لانجد اليها اشاره في النصوص التي وضعوها لعامه الناس او للمبتدئين من اتبائهم 

112(.

و وضعيت اعتقادي آنان ديدگاهةدربار ر عده. وجود دارديهاي متفاوت مذهب ا پيرو اي آنها

و دسته،دانند معتزله مي به شيعه بودن آنها هستند براي خود آنها اي ديگر معتقدند اكثريتي قايل

و دين روش التقاطي برگزيده و با تلفيق فلسفه  در حقيقت مذهب جديدي را ايجاد،اند

به نقل از ابوحيان توحيدي دربار مؤلف تاريخ. اند كرده ازيكي، مذهب زيدبن رفاعهةالحكما

و به به«: گويدميالصفا، احتمال رئيس اخوان اعضا و طايفه او را اي اضافت خصوص قومي

مي؛توان كرد نمي مي،جوشد زيرا كه با همه  آنچه در دست دارد، با آنچه،شود از هر باب داخل

و بيان او ظاهر مي و در صحبت. شود، مختلف است از زبان روزگاري در بصره اقامت داشت

ميجمعي و انواع صناعات  دانستند، مثل ابوسليمان محمد معشر از علما كه اصناف علوم

و ابوالحسن زنجاني بهو ابواحمد مهرجاني البستي المقدسي و غير ايشان ميو عوفي » برد سر
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اي كه عقايدشان مخالف داند؛ فرقهمي ابن تيميه آنان را جزء فرقة نصيريه.)118: 1347القفطي،(

از بين اين دو نقطة متقابل، طي قرون متمادي نظريه. بودمعتزله  هاي متعددي اظهار شده است؛

يا)ع(يا امام جعفر صادق)ع(ابيطالببن الصفا نوشتة حضرت علي قبيل اينكه رسايل اخوان

مك.)49: 1359نصر،( اسماعيليه بوده استاهحلاج يا امام غزالي يا دع و  دونالد كازانووا، گلدزيهر

به نهضت اسماعيليه دانسته ماسينيون آن را فرعي از حركت قرامطه. اند اين رسايل را مربوط

و بيان. شمارد مي كه رسايل تحت رعايت فاطميان نوشته شده است ايوانف معتقد است

مي مي كه اسماعيليه رسايل را براي خود و آنها بنابراينپذيرند، دارد كه از مذهب ايشان است

ميرا رسايل طيباوي روايت ابوحيان توحيدي را در باب نويسندگان رسايل. شمارند تأويلي

و معلول تمايلات پنهاني فرقة  و شريعت معتبر شمرده، آن را كوششي براي درآميختن فلسفه

مي. كند شيعه قلمداد مي كه بگوييم رسايل او تأكيد كه هيچ دليل استواري در دست نيست كند

بهبهجزئي از دعوت شيعه  را طور عمومي يا اسماعيليه ويژه باشد؛ ولي اسماعيليه بعدها رسايل

كه ميان اخوان. خدمت گرفتند براي پيشبرد اغراضشان به و سيدحسين نصر معتقد است الصفا

كه اخوان و قول دقيق اين است الصفا جماعتي شيعي با تمايلاتي اسماعيليه روابط استوار نيست

 جنبة استدلالي-خاورشناس آلماني- در مقالة فلوگل.)160- 159: 1372 حلبي،(صوفيانه بودند 

و عرفاني و سنخيت آن با مكتب اعتزال تأييد شده است كه با در نظر گرفتن وجه ذوقي رسايل

و ميگول آمين. نمايد بعضي از رسايل، ابراز چنين قضاوتي بعيد مي و نيكلسون ادوارد براون

و شيعي پالاگيوس با تغيير مختصري   در عقيدة فلوگل، رسايل را نتيجة اختلاط آراي معتزلي

كه نظريه. اند دانسته بي پينس مي اش به آراي اين دانشمندان نيست، چنين رسايل«: نگارد شباهت

كوششي است براي از ميان برداشتن اختلاف بين دو مكتب مختلف، از يك طرف اين مجموعه 

ا و اسماعيلي آميخته و بلكه با آراي شيعي و از طرف ديگر از عقايد سياسي فارابي پيروي ست

الصفا را گروهي از دانشمندان ناشر هانري كربن اخوان.)52-51: 1359نصر،(» اقتباس كرده است

هاي تبليغي اسماعيليه نظر محمد اقبال لاهوري، ميان شيوهبه.)54: همان(داند عقايد اسماعيليه مي

ا با اخوان و :رتباط وجود داردالصفا قرابت

كه باعث احيا« به. مستندات ديني شد، اساساً جنبشي ايراني بودياين آيين جاي اسماعيليان

كه دين را با آن آشتي دهندنآنكه آزاد انديشي ارتدادآميز عصر خود را سركوب كن . د، كوشيدند

و از مجادلا،رو از اين ت كلامي اسماعيليه با آزادانديشي آن عصر سخت پيوستگي داشت

مي اخوانةهاي تبليغي فرق هاي تبليغي اسماعيليان به شيوه شيوه. بركنار بود و اين الصفا مانست

.)50: 1375اقبال لاهوري،(»اي بين اين دو فرقه است مانندگي حاكي از وجود رابطه

كه آنان از قرامطه بودهنيز برخي دركهند بود اي از اسماعيليه قرامطيان شاخه. اند معتقدند

به صاحببن محمد برقعي پس از قيام علي،قرن سوم هجري در،الزنجالزنج يا قائد معروف
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 دومةاختلاف ايشان با اسماعيليه در برخي از مسائل درج. النهرين ظهور كردند جنوب بين

و اساسي با هم اشتراك دارند؛است به اعراب. اما در اصول كلي  اين جنبش نخست، منحصر

و بعد،ن ساكن عراقنبطيا و عربستان بود رينفوذ آنانها سوريه ، طبرستان، ديلمان، فارس،به

و مولتان،خراسان و توسعه يافت ماوراءالنهر  گفته شده همچنين.)47: 1371ممتحن،(سند بسط

را امة اخواندانشن«است  اسماعيليانةبايد تلاشي دانست كه براي سازگاري دگربارالصفا

 ريچارد نلسون فراي معتقد.)48: 1368آژند،(» انجام شده استآنهاو ضد ايدئولوژي غيرفاطمي

كه ايشان معتزله مي هاي زردشتي بودهو متأثر از انديشهاست و را«گويد اند معتزله خويش

و عدالت اخوان .)174: 1363فراي،(» اند خواهان خوانده الصفا يعني يگانگان

 نظام اجتماعي
راةالصفا نظري اخوان.الصفا اهتمام آنان به مباحث اجتماعي است ابعاد توجه اخوانيكي از  خود

 بنابراين جز با همكاري؛ موجودي اجتماعي استطبيعتاًاند كه انسان بر اين مبدأ بنيان نهاده

نيابنا به«: خواهد رسيد جنس خود به هدف  زندگي كني، جز آنكهييتنها تو قادر نيستي كه

و زندگا و همكاري اهل شهر و زندگي خوشي را جز به ياري نيت با ناخوشي توأم باشد

ميبه! اي برادر. ملازمت قانون نخواهي يافت ييبود كه كسي در تنها يقين بدان اگر ممكن

به تعاون امر نمي و دور از مردم؛فرمود نجات يابد، خداي تعالي ما را كه تنها  پس انسان نتواند

 زيرا انسان نيازمند به زندگاني خوشي است كه اين زندگي جز با داشتن چند؛ديگر زندگي كند

و يك نفر هرگز نتواند هم بهةصنعت مختلف فراهم نشود  چه عمر؛خوبي فراگيرد آن صنايع را

و صنايع بسيار و باديه گروهي كثير گرد آمده،رو از اين. اندك است به ياري در شهر اند تا

بهح.يكديگر بپردازند كه جماعتي و عنايت پروردگار چنان ايجاب كرده كمت خداوندي

به ساختن بنا صنعت و جماعتي و جماعتي به بازرگاني به تدبير ها بپردازند و جماعتي ها

به خدمتگزاري براي همه و جماعتي و تعلم و تعليم به امر و جماعتي آنها.)234: همان( سياسات

كه«: گويند مي بهبهكس هيچبايد يقين داشت كه آدميان در دنيا سبب جنايت تنهايي از محنتي

و رها؛تواند يافت نمييي رها،اند بدان گرفتار گشته)ع(پدرشان آدم   از اينيي زيرا براي نجات

به عالم افلاك و صعود و سپاهيان ابليس است، و همچنين با شياطين و فساد، دنيا كه عالم كون

و مقر وو همچنين با دوستان و معاونت برادران ناصح به ياري و فرشتگان خداي رحمن، بان

و فاضلان راه و حقايق دوستان صادق را.)174: 1372حلبي،(» شناس نيازمند است دان  اين مطلب

حا« عنوان ذيل في كه. اند مندرج در جلد نخست بيان داشته» الانسان الي التعاونجةفصل مثالي

و اخوان ميالصفا براي تعاون الحمامة« مبحث كنند، همكاري افراد در نظام اجتماع ذكر
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و دمنه در كتاب»المطوقة باكهپرندگانآناز گرفتن ياران را به عبرتالصفا؛ اخوان استكليله

مي،تعاون توانستند از دام رهايي يابند :دكنن تشويق

تاج الي طيب العيش من إن الانسان الواحد لايقدران يعيش وحده الا عيشا نكدا، لأنه مح

و الصنايع كثيره،  و لايمكن الانسان الواحد ان يبلغها كلها لان العمر قصير، احكام صنايع شتي،

في...فمن أجل هذا اجتمع في كل مدينه او قريه الناس كثيرون لمعاونه بعضهم بعضاً لأن مثلهم

في امر معيشت في منزل واحد، متعاونين أب واحد في وجه ذلك كمثل اخوه من هم، كل منهم

و كيف نجت من الشبكه لتعلم ... منها فاعتبر بحديث الحمامه المطوقه المذكوره في كتاب

ج1405الصفا، اخوان(حقيقه ما قلنا  .)100-1:99ق،

را، زندگي اجتماعيةكه لازممعتقدند آنها و احكام  وجود فرمانروايي است تا سنت ديني

وردبرپا دا به.دكنرهبريو مردم را هدايت در. استنام دولت اين نياز منشأ تكوين نهادي

و دولت دو نهاد جدايي كه اين، با وجودند؛ناپذير جامعه، دين  دين افضل بر دولت است چرا

و تصور جدايية اقامةواسط دولت به دين محال استازآن احكام دين موجوديت يافته است

ج.)119: 1977الموسوي،( و  مشابه هايي ديدگاه،الصفا پس از اخوانشناسانِ امعه انديشمندان

داد اجتماعي از قرارروسو.ندا كرده علل بنيان نهادن جامعه بيان زمينة در رسايلنگارندگان

و دوركيم رسال سخن مي مي تقسيم كار اجتماعيةگويد ميبه. كند را عرضه كه قرابتي نظر رسد

و نظريهني اجتماعي اخواها بسيار ميان ديدگاه در؛ وجود داردآنانهاي الصفا كه  اما اين نكته

.جاي بحث دارد،نداهنهاديا غيرمستقيم بعدي تأثير مستقيمانمتفكر

و انواع آنسياست
و نشر و تطهير دين با فلسفه است سعادرسايل،هدف از نگارش و بحث از سياستت آخرت

و حكومت فرع بر اهدا به خلافت ة در رسال.(Montgomery, 1976: 215)استفو امور مربوط

مي: گويند» في غرض السياسات«با عنوان ونهم بيست و بدان كه جسد مورد سياست واقع شود

 امكان سياست، پس نفسي كه در سياست جسد موفق باشد؛ جسد استةكنند نفس سياست

ميزاهل خدمتگ و غلامان برايش فراهم و كسي كه بتواند سياستشو اران  اهل را بر اساسد

و،دكنموازين عدالت اجرا و گروه موفق است ا در سياست قبيله  سياست،ين شخصبراي

بهشو ميسر مي و شهر را كه سياست مدينه و كسي وة از عهد،انجام رساندد  سياست ناموس

و سماوات را مي و امكان صعود به عالم افلاك به قانون الهي برخواهد آمد و در آنجا يابد

ناج مييزاي خير بهشول و بيد و ارزش خواهد بود درستي كه زندگي در دنيا براي او پست

ج1405الصفا، اخوان( و در اجراي صحيح اين هاستت حفظ ناموس الهي غايت سياس.)3:48ق،

مي،سياست به كمال براي صاحب آن فراهم و صعود :دشو سعات اخروي
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اهييغرض از فرمانروا به حفظ ناموس براي از استنحويل آن كه اگر آنان اطاعت

و فرمانروايي واجب خواهد بود،ندكنرا ترك الهي ناموس  زيرا بيشتر اهل؛ قيام به ملك

و حاكم در وجودشان نباشد شريعت و فلسفي اگر ترس از سلطان  پيروي از ناموس،هاي ديني

و اجراي فراالهي ازيو حدود آن و تبعيت و اجتناب از محارم و نواهي را تركض اوامر

به واجبات ناموس.ندكن مي كه قيام ميدشوترك الهي زماني و دنيا فساد حادث شود، در دين

ج1405الصفا، اخوان( و انواعةرسال.)1:292ق، به سياست ةو مطالع اند اختصاص دادهآن پنجاهم را

و آن را هنگام نشاط كامل به ياران توصيه مي به كنند آن معتقدند  سعادت در موجبكارگيري

مي و دنيا و سومي:گويندمي رسالهدر اين. شود دين همانا منفعت انسان در دو چيز است

و:ندارد بر يكي منفعت دنيوي و و منفعت نفساني ديگري منفعت اخروي يا منفعت جسماني

و سياست اخروي مترتب،اين دو نوع د.است منفعت سياست دنيوي و نوع هنگامي كه اين

ج1405الصفا، اخوان(» رسدمي تكاملبه انسان،دگيرسياست انجام آنان سياست.)252-4:250ق،

و سياست اصحاب را در قالب سياست خاصه قرار  جسماني، سياست نفساني، سياست اهل

.دهند مي

 سياست جسماني.1
مي اخوان وض: گويند الصفا در باب سياست جسـماني  جسمانيةعـيت تغذيهنگـامي كه انسـان

آنو كندخود را كنترل كه، نظارت داشته باشد بر و بيماري نخواهد طبيعي است  دچار مرض

به؛دش و قوانينةواسط ولي چنانچه  سرعتبه،دشو كسالت بر وي عارض، عدم رعايت اصول

ميبه اين مسئله دخويي عدم اهتمام نسبت به وضعيت غذاسبببهاشكه بيماريشود واقف

و بوده و مرض به مسائل نجومي و در غير اين صورت موجب اصلي آن ناراحتي است

ب سماوي ارتباط مي و اين حالت و علاج آن نيز در گرو آن مسائل خواهد بود اييابد ن سببه

و نه ذات باقيهشو بر انسان عارض مي و دستخوش تغيير،د كه نفس او ذات فانيه است

و زوال مياضمحلال، دگرگوني و بيشتر اينكهةعلاوبه. گيرد قرار  مردم هنگام بروز مرض

ميفوراًكسالت و آشاميدن خود ارتباط به وضعيت تغذيه و؛دهند آن را  حال آنكه از علل

و ويژگي و نجومي به عوامل سماوي بهترين روش.دان عنوان ذات فانيه غافل هاي نفس خود

و نواميس الهي است، برترين سياست جسمانييابراي اصلاح جسم  الصفا، اخوان( اهتمام به دين

ج1405 .)4:258ق،
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 سياست نفساني.2
حقوق سياست نفساني مستلزم برخورداري از اخلاق نيك، عادات زيبا، امانتداري، رعايت

بيديگران، حس همجواري، يك به دلي با دوستان، محبت و معقول نسبت شائبه، حرص اندك

و خواست مين هر آنچه نفسمال دنيا  آمده سائر، در عبارتي كند، براي ديگر همنوعان است تمنا

لا يكون مؤمناً حقاً حتي يرضي لغيره ما يرضي لنفسه«:است  سفارش مؤكد مبني بر.»ان المؤمن

ب و خير به خوبي اعادت دادن نفس و اصالت پديدهه كه نفس در ذات اي نيك ين سبب است

از.)258: همان( خواهد بودنفاق صاحب آن لايق صفت،رفتار نشودو اگر چنين با نفس است

و سياست نفسذلحاظ ته  حفظ، كارهاي خوب،هاي نيك مباني كار آنان بر خوي،يب اخلاق

و نظير اين مسائل است،امانت و دوستان و همسايگان آن. رعايت حقوق صاحبان موضوع مهم

و براي كار خير پاداش نخواست، آنكه خير استدليلبهاست كه بايد خير را  ؛ دوست داشت

،الصفا نسبت به فرزندان دستورهاي اخوان. در اين صورت از خير عاري خواهد بودزيرا

و اجتماعي است و مبتني بر ملاحظات تربيتي و دوستان دقيق ،بعد از سياست خود. بندگان

به خدا فرا و تقرب و ياران نوبت عبادت  عبادت شرعي:ت دو نوع استعباد. رسدمي خاندان

به احكام صاحب شريعت انجام گيرد از؛كه بايد با توجه و آن عبارت و عبادت فلسفي الهي

و شناختن حقيقت وجود واجب است به توحيد ترين هدف اخلاقي آدمي امكان مهم.اقرار

به خالق است براي او و؛ تشبيه و جانشين خداوند در زمين است بهزيرا انسان خليفه همان بايد

كه در سفارش و فلسفي معلوم شده نحو هم است،هاي ديني به ة سياستي الهي را نسبت

و زيردست او و يند،مخلوقات ارضي كه براي او و سياست  پيش گيرد تا با مدد اين عنايت

و جاودانه در بهشت بماندةكئتدبير، ملكي ار ملا  با توجه آنان.)318-317: 1371صفا،( الهي شود

را،محوريت اخلاقبه بر سياست نفساني .دانندميهاي اخلاقي گزارهمبتني

 سياست اهل.3
و عبد،الصفا اخوانعقيدة به و خانواده از قبيل همسر، فرزندان، كنيز  اتخاذ، در سياست با اهل

و برخورداري از قاطعيت ركن اساسي شمرده مي و تغييرناپذير آن روش واحد و عدول از شود

و مشخصي براي تغيير اين رويه ترين شرايط جايز نيست، مگر آنكه دليل قاطع تي در بحرانيح

با در غير اين صورت؛دشواحراز  تشويش، نگراني دچارهاي متغير اتخاذ روشرئيس خانواده

سياست اين شايسته است،در برخورد با زنان. شودمي امور زندگيةو اذيت در اداررو آزا

و؛ شودپي گرفتهترو جديتر قاطعانه سرعتبهو متغيري دارند چرا كه زنان مزاج متلون

و حشم نيز حفظ،در سياست با اطرافيان از قبيل اولاد، غلامان. گيرند تحت تأثير قرار مي  خدم

و صلابت شرط اساسي است بهة زيرا اگر رئيس خانواده نتواند وظيف؛هيبت  خود را نسبت
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ح و بهاينان انجام دهد و صلابتش شود،موقع نپردازد يا به اين گروه نيازمند قوقشان را  از هيبت

مي كاسته مي و منزلتش تقليل اي از سياست نفس شاخه، سياست اهل.)259- 258: همان(يابد شود

آننفـس انسانيو محوريتاست در. قرار داردالصفا هاي اخوان در رأس انديشهو مراقبت از

و تربيتي نهفته استسياست اهل نيز ملا . حظات اخلاقي

 سياست اصحاب.4
در اخوان و: گويندميسياست اصحاب زمينة الصفا سياست اصحاب مستلزم اطلاع از آنان

و حالاتشان  چه امور كلي-شناخت امور و و سياست-چه امور جزئي است تا بتوان برنامه

و دنيوي شايست راةديني  سياست،ه جهلي نسبت به اين مسئلهو وجود هرگونعرضه كرد آنان

و موجبات رضاي آنان را فراهم نخواهد ساختكن اصحاب را با نقصان مواجه مي از.د اطلاع

بهبه بايداصحاب به صاحب نحوي باشد كه آنان نيز طور متقابل همان شناخت را نسبت

همشايسته است.ندكنسياست كسب  نه خشم، انس و و نه دوري، محبت راه با ترس، نزديكي

وةوعد رقبت، كرم، نرمي توأم با خشونت، رحمت با به نيكي، ترس از گناه، قبول توبه با نرمي

به آنان القاةموعظ وو در برخو كرد مبتني بر آگاهي را در حد توان رد با اصحاب، همسر

ميفرزندان يك و مذهب ركني اساسي شمرده مذ؛ زيرا شود پارچگي اعتقاد به و تشويق آنان هب

و مغاير با اعتقاد واقعي شخص مشوق بي،اعتقادي مخالف معني شدن خانواده، موجب

و عمل براي انسان سياست مي اصحاب، دين، دنيا، علم .)261- 260: همان(دشو كننده

ها ديگر سياست.5
 ديگري نيز مانند سياست نبوي، سياست ملوكي، هايست سياهاي ذكرشده، سياست بر افزون

و سياست ذات در سياست مي رسايل عامه  اغلب ها،تالصفا با سياس برخورد اخوان. شود ديده

وشناختي روشةجنب مي هايي را روشهاست انواع سيادارد كه زنجيره قلمداد به كنند وار

و سنت. يكديگر اتصال دارد هاي پسنديده سياست نبوي شناخت كيفيت وضع قوانين درست

م و و بازرهانيدن ايشان از ديانتاز راه اقوال صحيح و داواي نفوس بيمار هاي فاسد

و انديشه  آنچه هر شارعي از سوي خداي متعال براي ارشاد طور خلاصه،بههاي سخيف است

و ادار ميةمردم و ضبط امور ايشان و اين امت و رسولي براي ما نيامد آورد تا نگويند كتاب

و رسولان است ست ملوكي شناخت چگونگي حفظ شريعت در سيا. سياست خاص پيامبران

و اقام و نهي از منكر در ميان مردم است و احياي سنت امر به معروف و حدودةميان امت

و ريشه است اجراي احكامي كه شارع نهاده و بازداشتن اشرارو رد مظالم كن ساختن دشمنان

هدياين سياست خاص خلفا.و نصرت اخيار است و امامان كه يافته ايت پيامبران اي است
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مي به به حق داوري و مي كنند و گروه سياست عامه سياست بر جماعت. ورزند حق عدل ها ها

و شهرها، رياست كدخدايان بر روستا؛است و رياستيي مانند رياست اميران بر سپاهيان ان

و آنچهگسرلش كه هر انساني نفس. شبيه اينهاستران بر سپاهيان  سياست ذات اين است

و رضاي و غضب و گفتار خود را در حال شهوت و كردار و اخلاق آن را بشناسد خويش

و در هم ج1405الصفا،و اخوان176-175: 1372حلبي،( امور خود نظر دقيق كندةخود بسنجد -4:272ق،

جا.)275 و عرفان تا كهيي اهميت اخلاق دور شدن از آن، شاخص انحراف نفس انساني است

ميبشو سياست و جمعي قلمداد .دشو ري در ابعاد فردي

 دولتةنظري
به انسان  به زندگاني نيستند، خود نيازهايتنهايي قادر به برآورده كردن ها به اين علت كه

و حرفآورندميروي اجتماعي و گروهي شغل راةو هر طبقه مي خاصي وپي هم عدهگيرد اي

و دولت پرداخته مية براي اقام،به كار سياست و احكام فعاليت  بر اين اساس،.كند سنت ديني

د و  با اين حال دين بر دولت اولي است ند؛ناپذير جداييالصفا دو نهاد ولت در نظر اخواندين

كه دولت به ها دولت.)119: 1977الموسوي،( احكام دين موجوديت يافته استةمنظور اقام زيرا

ميبه؛همچون زندگانند به وجود ميس آيند، مين كمال ازوشوند رسند، پير  حكومت همواره

به خاندان ديگر مي و از خانداني و قران ملتي به ملت ديگر و اين برحسب ادوار  هاي رسد

و الجر،( فلكي است ترين، خير دولتي است كه در آن عالماهل دولت.)235: 1358الفاخوري

دي فاضل و و مذهب و برترين حكما با رأي واحد برترين و ميثاقين همسان اساس عهد

و استوار به و مجادله دور از هرگونه كينه محكم و نصرت يكديگر پرداختهبه،جويي  چون،ياري

و برنامه رجلي واحد به كه؛ ريزي براي مسائل حكومتي بپردازند تدبير امور اجتماع در حالي

و نقصان آن افزوده روز بر انحطو روزبه است مقابل اهل خيرةشر در نقطاهل دولت  اط

و دنيا دارد.دشو مي و كامل با اصلاح دين و مخالفت تام بي اخوان( دولت اهل شر تضاد :تا الصفا،

ميبه.)26-27 كه نظر و دولت اهل شر توسط دست دادنبهرسد  تعريف از دولت اهل خير

شردر جايگاهاي به حكومت عباسيان، اشارهرسايل،نگارندگان كهاست؛ دولت اهل در چرا

و عدم تمركز و تفكيك :ه بودشدآن زمان دولت عباسيان دچار تجزيه

و شهرت« و پس از آن، اقتدار اقتصادي دستگاه خلافت عباسيان نيز در زمان متوكل

و اجتماعي زمان هارون  ميبالرشيد را نداشت و يش از همه وقت از وضع متزلزل مالي رنج برد

 از جمله، مخارج اقامت؛هاي زايدي بود كه دستگاه عباسيان داشت خرج،از عوامل اصلي آن

مي و سيم فراوان و از سويي،از سويي. طلبيد تركان مقيم بغداد مايه  خزانه سخت تهي بود
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و كارمندان عالية بدعت مصادر،ديگر برتمرتب اموال دبيران، وزيران و همچنان جاي بود

.)45: 1370روحاني،(ل با شدت ادامه داشتفقط مصادره بلكه سياست غصب اموا نه

از»في الجغرافيا« چهارم از بخش رياضي تحت عنوانةدر رسال  مندرج در جلد اول با الهام

و زمستان و نيز تمثيل تابستان و روز و تغيير دولت،تمثيل شب  كرده،ها را تبيين جايگزيني

و دولت اهل خير را به روز تش به شب ميدولت اهل شر را اين اساس دولت اهلبر«:ندكن بيه

و دنيا فاصله گيردةخير چنانچه از اقام مي، احكام دين و در حقيقت بر تاريكي آن افزوده شود

و بدينبه دولت اهل شر انتقال مي مي يابد و اين سان چون اين رفت آن ديگري جايگزين گردد

آ.چرخه همواره ادامه دارد كه از مي هر دولتي وقتي دارد بهن آغاز كه و غايتي دارد سوي گردد

مي آن ارتقا مي و حدي دارد كه بدانجا منتهي به دورترين غايت؛گردد يابد هاي خود پس چون

و نقصان به آن روي مي و در ميان اهل آن تيره رسيد، انحطاط مي آورد و قومي بختي ظاهر گردد

ميديگر نيرو  و انبساط و ظهور و دولت اهلحكم... گيرندو نشاط  زمان در دولت اهل خير

و و گاه دولت و قوت در عالم از آن اهل خير باشد و بدكاران نيز چنين است، زماني دولت شر

و بدكاران باشد و ظهور افعال در جهان از آن اشرار  بحث از نهاآ.)193-192: 1360حلبي،(»قوت

بهد از آوردهصورت پراكنده در رسايل ولت را و  امتناع مستقلة فصل يا رسالين تدواند

و شرعيه رسايلاز هفتمةدر رسال. اند ورزيده در،هشتمين رسالهو چهليا ناموسيه  مطالبي را

و جايگزيني دولتباب و وعد دولت بةها :اند كرده برپايي دولت اهل خير ذكر راي وحدت

و بد بهامروز دولت اهل شر آناو چاره استاوج خود رسيده سرشتان وي جز نابودي نداريم

به خاندان ديگر انتقال مي و از خانداني و دولت از زماني به زمان ديگر كه ملك از بدان و يابد

مييمردم شهري به مردم شهر و ديگر واگذار جز شود كه صاحبان دولت اهل خير بدان

و رضاي حق چيزي طلب نكنند و ياري وي يا؛رحمت خدا و به و پس خوشحال باشيد ري

كه فرموده )69/عنكبوت( والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا: اند نصرت پروردگار اميدوار زيرا

ج1405الصفا، اخوان()56/مائده(فإن حزب االله هم الغالبون: اندو نيز فرموده ةنظري.)235-4:234ق،

فلاآنهاكه زيرا؛داردقرابت افلاطون نظرية ادواري با الصفا لت از ديدگاه اخواندو ةسفمتأثر از

فلا در ابعاد مختلف تأثيرواند يونان بوده ميچبه سفهآن .خورد شم

و امامت  خلافت
و دنيوي باشدرسايل نگارندگانييهدف غا  ناظر بر مسائل معنوي، بيش از آنكه امور سياسي

عابوده، و تكامل آن در و صعود به سعادت در آخرت  لم معنوي متوجه رسانيدن روح انسان

هاي در نوشته. دارداي جايگاه ويژهاست،ق الهييدار حقا خزانهكه نفس، در اين مسير.است

به الصفا تفاوت فاحشي بين واژه اخوان و خلافت مي هاي نبوت، امامت به؛خورد چشم  خليفه،
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و جانشين خداوند بر روي زمينيمفهوم كلي، عبارت است از نا ح؛ب و كام بنابراين ستمگران

كه به و ويژگييطور معمول فاقد خصا ظالم و ائم،هاي خاص پيامبرانل وة اولياي الهي  احسان

و امامان هرگز زمين از حجت الهي. شوند واقعي شمرده نمية خليفاند، صلاح بعد از پيامبران

و واسطه؛خالي نخواهد ماند و انسان بلكه حكمت خداوند وجود ها مستلزم اي را بين ايشان

النبوه واقعي علم خليفه به علمة سرچشم،رو از اين. خليفه استة كه اين مهم بر عهداست

ولي امامت عبارت است از جانشيني رسول خدا (Lambton, 1985: 289-240). شود منتهي مي

كه براي اخوان.و نيابت ايشان بعد از رحلت آن بزرگوار)ص( ازالصفا در حالي  امامت هركدام

و خصائل جداگانه ويژگي،و خلافت مي ها و،ندكن اي ذكر  در اموري از قبيل اخذ خراج، جزيه

و ثغور كشورهاي اسلامي، جدال با به سپاهيان، حراست از حدود عشر، رسانيدن ارزاق

و پاسداري از جادهو فتح در جنگدشمنان و، محافظت وها راهها و مبارزه با شورشيان

ا و دفع حكام جور برز مهمراهزنان وو (Ibid: 292) شمارندميترين وظايف خلفا به نقش

و حدود جايگاه فقها به و خلفا در پياده كردن احكام  فقهي، هاي دستوروعنوان جانشينان امامان

و جماعت، برگزاري مناسبت و افتا در مسائل ديني ديات، نماز فرادي و اعياد ديني، زيارت ها

و خلافت را در فصلي از رسال.(Ibid: 293)ندكنو احكام ديگر اشاره مي ة بحث از امامت

في اختلاف«ودوم تحت عنوان چهل مي طور مفصل آوردهبه»الامامه العلما و ةمسئل: گويند اند

و كساني كه در اين يكي از مسائل اساسي مورد اختلاف در ميان علماي اسلامي است امامت

ميبهزمينه و تفحص مي با ديدگاه،پردازند مطالعه ، از طرف ديگر.شوند هاي مختلف مواجه

و اختلاف در اين آنبه بلكه روز،دشتنها مرتفع نخواهدنهها ديدگاهشقاق روز بر وسعت

 شريعت را حفظ اشد،ب)ص(امامي لازم است تا جانشين پيغمبر، براي امت.شود افزوده مي

و نهي از كن به معروف برد، سنت را احيا كند، امر را،پا دارد منكر را  مصدر امور باشد، خلافت

به كندتعيين و جزيه، حفظ مرزهاي مسلمو نمايندگاني را ةو بيضانانمنظور اخذ ماليات

از اسلام، نابودي دشمنان دين، حراست راه و مرزها و راهزنان، دستگيري ظالمها واندزدان

و قسط و برپايي نظام عدالت و اكناف سرزمين اسلامي گسيلبه،احقاق حقوق ضعفا اطراف

و خلافت، جامع.دكن و خلفاةاضافه بر امامت  اسلامي را فقهايي لازم است تا پس از امامان

و در و مشي صحيح را مشخص كنند مرجع امور ديني باشند، در مسائل مورد اختلاف خط

و اع و ياد،امور حكومتي، فقهي، احكام، حدود، قصاص، نماز، روزه، مراسم  حج، جهاد، قضا

و ملك است. دهندافتوديگر موارد و خلافت مشتمل بر نبوت .امامت همان خلافت است

بيان قرائت.4تدوين كتاب،.3اظهار دعوت براي امت،.2وحي،.1:هاي نبوت ويژگي

و.5فصيح قرآن،  و تأويل توضيح به.7وضع سنت،.6آنها، تفسير معاني اصلاح نفوس مبتلا

و آرام و عادتيذاهب از فاسد و تلاش در جهت رفع اين آثار و گناهان زشت هاي پست
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به انجام دادن عادتيضما و تشويق مردم و اخلاقيهار با ذكر عيوب  نيك، اعمال شايسته

و ثواب آخرت، پسنديده از طريق وعده به شناخت چگونگي سياست بر نفوس.8بهشت

رشرير براي وا وانانگار آگاهي از روش سياست بر نفوس سهل.9اه صواب، رد كردن آنها به

پ بي و صاحبان شريعتتوجه به معاد، دعوت و حرام،.10ها، يامبران و.11بيان حلال  تبيين

و احكام، و تبيين احكام مبتني بر كتب الهي نظير.13زهد در دنيا،.12تفصيل حدود تفصيل

و قرآن .تورات، انجيل

و عوام برحسب مرتب.2اخذ بيعت از مردم،.1:هاي ملك ويژگي .3 آنان،ةتعيين خواص

و جزيه، جمع و سربازان،.4آوري خراج، عشر از.5نظارت بر معيشت مردم و حراست حفظ

و ثغور،  و آتش.7محافظت از بيضة اسلام،.6مرزها و رؤساي قوم بس از پادشاهان قبول صلح

طراعطاي هديه.8در مواقع مستحب، و جذب .فدار براي دلجويي

و شد،خصوصيات در فردي واحد جمع اين هنگامي كه  او نبي مبعوث از جانب خدا

و اگر در دو نفر جمعيفرمانروا  تنها يكي از آن دو نبي مبعوث بر آن شود، ملت خواهد بود

و ديگري مسلط بر و دين توأمان. است آنان امت است دو قوام هركدام به وجواند ملك

و نبوت خداوند متعال تمامي ويژگي. ديگري بستگي دارد  را براي پيامبرش محمد هاي ملك

و سليمان؛دكرجمع)ص( نيز چنين)ع(و يوسف نبي- عليهماالسلام- همچنان كه براي داود

كه پيامبر؛كرد به)ص( زيرا و تعليم دين تلاش قريب به دوازده سال در مكه منظور تبليغ مردم

تكر و و در ادامشوهاي نبوت را واجد وانست جميع ويژگيد به مدينه مهاجرت كرد ةد، سپس

و ترتيب امر امت، نابودي،رسالت خود و تنظيم  حدود ده سال ديگر در جهت تعليم دين

و ديه،دشمنان و مهادن، اخذ خراج و مصالحه وه مبارزه با دشمنان و اعطاي هدايا  با آنان، قبول

گاه از جانب خداوند متعالآن،دكر براي ترويج دين فعاليت آنهاو اختلاط با ازدواج با قبايل

و فرمانروايي بر نبوت پيامبر كردناضافه.شدامر ملك بر ايشان نازل براي اين امر)ص(ملك

و رغبت در امور عادي را تجويز است نبوده   حق تعالي چنينة بلكه ارادكنند،كه حرص دنيا

و دني كه دين كه براي ايشان مقصود اول كنندا را توأمان براي امت توصيه بود و طبيعي است

و ملك به دلا و ثانوي بر دينيدين است  دنيا نخست آنكه زيرا است؛ل مختلف امري عارضي

و امور.و دين را براي امت فرض نشود و ترك گناه كه آنان را به ايمان  تصور اين مطلب

به آخرت دع و رغبت نسبت و غير منطقي استبيكرد،وتدنيوي  همچنان دوم آنكه.اساس

و و دين دو برادر همراه  پيامبران از قديم سوم آنكه.همزادندكه اردشير گفته است ملك

نا از اين؛اند همچنان بر دين ملوك خود بوده و رو خداوند متعال براي دعوت س به دين، ملك

با كردترسيم)ص(دين را در پيامبر و تا آنان به دين الهي التفات نگاه كردن به ايشان نسبت

كه برخي از ويژگي اظهار داشتهصراحتبهالصفا اخوان. كنندتوجه  و خصوصيات ملوك اند ها
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و مخالف خصال نبوت است و نبوت مقوله؛مغاير اي اخروي زيرا كه ملك امري دنيوي

و آخرت از امور متباينشو محسوب مي و دنيا و ملوك دنيا بيشتر.داند دوست، پادشاهان

و فراموشبهحريص  زاهد)ع( ولي پيامبراناند؛ الحساب يومةكنند مال دنيا، تارك ذكر آخرت

و دعوت استو اين نكته وجه افتراق نبوت از ملك ند كننده به معاد در دنيا، مشتاق آخرت

ج1405الصفا، اخوان( هة نكت.)498- 3:493ق، و شايان توجه اين است كه دف غايي آنان نابودي تاج

و انقلاب بر  كه شاهد؛ خلافت عباسي بوده استضدتخت خلافت عباسي تجزية چرا

ميف حكومتهاي مختل در بخش.ندمملكت اسلامي بود و ها، حكمفرمايي مركز كردند

به يكپارچه كردن سرزمين اسلامي نبود و ناتواني قادر به واسطه ضعف به گفتة آنان،. خلافت

بي رشوه،ادفس و :است مخالفت با خلافت عباسي دلايلباري از بندو خواري

و مهربان و ما را به روحي از جانب خود ياري كند!اي برادر نيكوكار بينيممي. خدا تو را

و به بهكه دولت فساد پاي گرفته و اعمالشان در جهان  استمرحله ظهور رسيده قدرت رسيده

و ملك در هر روزگار انحطاط،اوج رسدو چون به و بدان كه دولت و نقصانشان خواهد آمد

و از منطقه به منطقه از گروهي به گروه ديگر و دولت خوبان در بينمياي ديگر انتقال اي يابد

و فاضل و حكما مي علما ج1405الصفا، اخوان(دشو ها پديدار .)1:131ق،

 نتيجه
و تباهي آشكار زندگي سياسي مسلمانان در قرن چهارم هجر دهشي دستخوش فساد، انحطاط

و تمركز سياسي خدشهة سلط.بود ةو خلفاي عباسي ملعب بوددار شده دستگاه خلافت عباسي

و علمي،بار آن اوضاع تأسفبا وجود.اطرافيان شده بودند  رو به بهبود بود حيات ذهني، عقلي

و سياسي تكوينهاي جنبشو م. يافتندمي ديني  بيش از ملل ديگر مسلمانيان، ايرانيان در اين

و عقلي و فكريونزديك شده بودندو تأثر از علوم اسلامي به شكوفايي علمي  آثار علمي

ميمتعدد و اعتلاي عقلي عصر خود را الصفا اخوان. كردند عرضه به بهترين شكل فساد سياسي

زهراوي، اصفهاني، ابوالقاسم فارابي، مسعودي، ابوالفرج طبري، ابونصر. دندكر ترسيم مي

و  و علمي مسلمانان در الكندي نيز اشعري عصر به شمار اين محصول فرايند تحول فكري

: استبندي جمع موارد ذيل قابل الصفا اخوانيها انديشهورسايل زمينةدر. آيند مي

ميالمعارفةنخستين دائرالصفا رسايل اخوان)الف بهو اهتمام شود اسلامي شمرده آنان را

بهبيان آگاهبرايمسائل علمي  مي غرض به بنيان نهادن اين مسئله نشان علاقه. كشاند تصوير

و فكري به. است تحول در نظام سياسيةمقدممنزلةبه،دستگاه علمي، فلسفي اشتغال

بيهاي موضوع خلافت عباسي نبوده يا تأييد آنان به مسائل سياسيعلاقگي علمي دليل بر
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ميبه،خودعصر عالمان در جايگاه، آنان.است و تحول انقلابي در ساية قيامكهدانستند خوبي

و علمةاساسي در عرصتحول مي فلسفه . دهد نتيجه

الصفا اي اخوان عده.استو وضعيت اعتقادي آنان فكريشناخت ماهيتمبحث ديگر،)ب

به اسماعيليه مي اند، پذيرفتهاثرالصفا ند اسماعيليه از اخواندانند، گروهي ديگر معتقد را وابسته

و از لحاظ اعتقادي نيز بر سر مذهب برخي آنان را وابسته به قرامطه قلمداد مي  آنهاكنند

ميبه. وجود دارداختلاف كه نظر با اخوانرسد و عقيدتي متمايل به شيعه الصفا از لحاظ ديني

و برگرفته از فلاسف نيز داراي انديشه در بعد فلسفي.اند صوفيانه بودههاي گرايش ةهاي التقاطي

و مباني فلسف . اند بوده اسلاميةيونان، هند، ايران

و انواع)ج بهآن، بحث از سياست مي بخش ديگر مطالعه را آنان نيل. دهد خود اختصاص

به مرتب و رسيدن و سعادت به مرتبيملاةبه كمال و صعود و ملكوتي را مستلزمةك  الهي

ميهب و اخروي از. دانند كارگيري هر دو نوع از سياست دنيوي و هدف بحث  غرض

آن سياست و دولت از مهمة نظري،، نظام اجتماعها، انواع هاي سياسي ترين ديدگاه تعاون

با ترين، فاضل عالمدر دولت خير نظر آنها،به.است رسايلنگارندگان  و برترين حكما ترين

و دين به دور از كينهو استوار پيمانياساسبر، همسانرأي واحد، مذهب ياري يكديگر جويي

. زندپردا مي

و امامتدرهاي آناناهديدگ)د وو از نظر آنها ميان مهم است باب خلافت نبوت، امامت

كه فاقدو زمين استدرب خدايناة واقعي خليف. تفاوت وجود داردخلافت  ستمگران

و اول ويژگي به علم.شوند واقعي شمرده نمية خليفاند، الهييياهاي پيامبران النبوه علم خليفه

در.و نيابت ايشان است)ص(امامت جانشيني رسول خدا. شودميمنتهي   اين عرصهپژوهش

و سياسي تحولات قرن چهارم هجري، مطالعة رسايلمستلزم موشكافي و مباني فكري، فلسفي

و فلسفي منسجم، پيشفكآنان بنيان نهادن نظام هدف.است با نظام آشكار از مخالفت ري

.سياسي بوده است
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